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پيشگفتار

در مغاكِ "مكتب و پلاستيك "و بازنگري به مقوله ي  هنر

انسانِ امروز، زمانه اي متناقض، و دوراني نكبت بار را سپري 
سوداگرانِ  آن،  در  كه  مى برد،  بسر  شرائطي  در  و  مي كند، 
"فاجعه "، با اشاعه ي بى عدالتي، استمرارِ فقر، ايجادِ جنگ، 
و با فروسائيِ محيطِ زيست،  نه تنها زندگي وي، كه كليتِ 
بقايِ هستي را به مخاطره انداخته اند، در دوراني كه مي توان 
آن را، به تفسيري، مغاكِ "مكتب و پلاستيك "ناميد. دورانِ 
مباحثِ مستبدانه و انحصار طلبانه ي"خودي و غير  خودي! 
بر  نيست،  ما  با  كه  "هر  مستبدانه تر  شعارهايِ  زمانه ي  "و 

ماست! "

و  ايجادِ ترس  با  "فاجعه"،   آن، سوداگرانِ  در  زمانه اي كه، 
انسانِ  براي  را  باري  نكبت  شرائطِ  آنچنان  تيرگي،  و  تهديد 
امروزي فراهم آورده اند،  كه اين مغاك بر وي حقنه گردد،  و 
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اين باور،  تزريق، كه يا دروغ و كذبِ  "مكتبي "را بپذيرد،  و يا 
بن لادن " بن لادن " بن لادن "را  بر خويش  جعلِ  "پلاستيكي "را،  يا راه حلِ 
"مكتبيِ"  دروغِ  يا  بوش"را،   "جورج  چارةي  يا  بقبولاند، 

طالبان، و يا جعلِ "پلاستيكيِ "ميكي ماوس را ! 
براي فرار از يك چنين مغاكي، انسانِ امروز را چاره اي نيست 
جز اينكه هم در حوزة نظري، و هم در حوزة عملي، خطر كند:  
و  رفتار  تماميتِ  نمايد،  ارزيابي مجدد  را،  ارزش هايِ خويش 
كردارِ خويش را دگر سنجي كند، و همچنين كليتِ باورهايِ 
( فلسفي، علمي،  و هنري ) خود را بازنگري نمايد. به  بيانِ 

مولانا: 

بيمِ سر، با بيمِ سِر، با بيمِ دين
امتحانى نيست ما را مثل ِ اين 

سروده هايِ اين گزينه  را، مي توان سروده هايِ اعتراض به 
ساختارِ اين جهان (كه به گفته ي مارتين لوتر كينگ،  سكوت 
در آن چيزي جز خيانت نيست) ،  و سروده هايِ اعتراض به 

شرائطِ محاط بر انسان امروز، ناميد.   
"مكتب و پلاستيك "مكتب و پلاستيك ". باشد كه همچون  "اعتراضي براين مغاكِ  "اعتراضي براين مغاكِ  "
روشنائيِ كوچكي، نورِ شمعي شايد، از تيرگيِ اين زمانه بكاهد.   
يا  اميدبخش گردند،  بادا كه اين سروده ها، مگر دريچه هايي 
كه گذرگاه هائي بينابيني شايد، بسويِ دگرگوني و دگرسوئي 
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آگاهيِ انسانِ امروز. 
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بازنگري به مقوله ي  هنر

ادايِ سهمِ عظيمي    (  1759-1805 ) فريدريش شيلر 
داشته است.  زيباشناسي و هنري  بنيانگذاريِ سنتِ  در 
خود  نظريِ  ريشه هايِ  نيز  فكري  مكاتبِ  از  بسياري 
اذعان  افكارِ شيلر دارند. حتي به جرات مي توان  را در 
داشت كه انديشه هاي شيلر پيرامونِ آموزشِ زيباشناسي 
به انسان در حوزه ي هنر ، تاثيرِ خود را به حوزة فلسفه و 
حوزة علم نيز گذاشته است(1). تاثيري كه ريشه در آن 
تعريفِ ويژة شيلر دارد، كه  "هنر  را محصول بي تابيِ 
به  البته   ." تعادل مي داند  و  توازن  آدمي در جستجويِ 
باورِ شيلر، اين تعادل، توازني همواره بي ثبات بينِ سه 

عنصر "مهر و پندار و خيال "مي باشد(2).

در  داوينچي  لئوناردو  نوشته هاي  به  استناد  با  شيلر 
جايي  در  آنژ  ميكل  كه  مي كند  اشاره  ميكل آنژ،  موردِ 
بين  در طيفي  است كه همة هنرها  گفته  داوينچي  به 
"افزايش و كاهش "قرار مي گيرند. بدين معني كه به 
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باورِ ميكل آنژ، ما در يك سويِ اين طيف با هنرِ پيكرتراشي 
ابزارِ  يك  از  استفاده  با  پيكرتراش  درآن،  كه  هستيم،  روبرو 
و  مي دهد  كاهش  و  مي تراشد،  را  سنگ   ( اسكنه،   ) ساده 
كاهش مي دهد، تا هنرمند، آن نقش ذهني اي را كه در درونِ 
سنگ ديده است ، بيآفريند. در سويِ ديگر طيف هنر، ما با 
هنرِ نقاشي روبرو هستيم، كه درآن، هنرمند با استفاده از يك 
وسيلة سادة ديگر (مداد،قلم،يا قلم مو، ) خطي بر خط، و رنگي 
بر رنگ را، بر بومي مي افزايد و مي افزايد تا تصويري را كه 

نقاش در ذهن دارد، به نقش بكشد(3). 

به باور شيلر، بقية هنرها در بين اين دو قطب  ِ طيفِ  "افزايش 
و كاهش "قرار مي گيرند، و هر چه در حوزة هنر به مركزِ اين 
طيف نزديك تر ميشويم، ابزارِ موردِ استفادة هنرمند، از اشكالِ 
ساده و زمخت، به ابزاري ظريف تر، متكامل تر، و پيچيده تر، 

تبديل مي شوند(4).  

اگر اين طيفِ هنري را (بين دو قطبِ پيكر تراشي در يك سو، 
و نقاشي در سوي ديگر ) به يك ترازويِ هنري تشبيه كنيم، 
بقيه ي هنرها، هردو عنصرِ  "افزايش و كاهش"را  باهم  و 
همزمان  در خود دارند،  و مي توان اذعان داشت كه پاية اين 
ترازويِ  هنري را موسيقي تشكيل مي دهد. ستوني كه اساس 
ترازوست، و رويِ اين پايه استوار شده است را، مي توان ادبيات 
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شمرد، و به جرات مي توان گفت كه شاهينِ اين ترازويِ هنري 
پيچيده  و  ترين  كامل  ترين،  ظريف  كه  است،   شعر  مسلماً 
شمرد، و به جرات مي توان گفت كه شاهينِ اين ترازويِ هنري 
پيچيده  و  ترين  كامل  ترين،  ظريف  كه  است،   شعر  مسلماً 
شمرد، و به جرات مي توان گفت كه شاهينِ اين ترازويِ هنري 

بياني ممكن بشري را؛ يعني  اين زبانِ – بياني ممكن بشري را؛ يعني  اين زبانِ – بياني ممكن بشري را؛ يعني  اين زبانِ  ترين ابزارِ ارتباطي 
ديناميك، زنده، و دائم التغيير را، بعنوان ابزارِ كار مورد استفاده 
قرار مي دهد. البته اين ابزار، در شعر، ظريف ترينِ لرزش ها را 
دائم در  آفرينشِ شعر،  تعادل اش در آن لحظه هايِ  و  دارد، 
نوسان است، در لكنت است، بي ثبات است،  راست مي شود 
و كاست مي شود. مي افزايد و مي كاهد، مي كاهد و مي افزايد، 
و در لرزش و لكنتِ خويش، رنگ مي زند و آهنگ مي زند و 

نگاره پردازي مي كند. به بيانِ مولانا:
  

هم ترازو را ترازو راست كرد  
هم ترازو را ترازو كاست كرد 

پيشتر گفته شد كه شيلر باور داشت كه هنر محصولِ بي تابي 
انسان، در لحظاتِ جستجويِ آدمي براي توازن و تعادل است. 
او بر اين باور بود كه اين تعادل، توازني همواره بي ثبات بينِ 
سه عنصرِ عاطفه، انديشه، و تخيل  ( مهر و پندار و خيال ) 
شيلر،  باورِ  به  كه  كرد  مجدد  تاكيد  مي توان  پس  مي باشد. 

هنر 

است.  لحظات  لحظه يا  محصولِ   •
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انسان مي باشد.  تابيِ  بي  نتيجة   •
توازن،  آدمي برايِ  جستجويِ  در  تابي،  بي  اين  و   •
مي شود.  داده  توضيح  خيال  و  پندار  و  مهر  عنصر  سه  بينِ 
توازني بي ثبات كه از ارتباطِ  درونيِ اين سه عنصر حاصل 

مي شود(5). 

اكنون بايد ديد كه شيلر در موردِ اين سه عنصر چه مي گويد:

عنصرِ مهر  .1

جوابگوئي  آدمي " برايِ  حسي  آدمي " انگيزة  حسي  " انگيزة  " مهر  مي گويد:  شيلر 
به نيازهايِ كالبد است. به باورِ او، هدف اين انگيزه ، لمسِ 
زندگي است. مهر خود را به هستي پرتاب مي كند، تا ببويد و 

ببيند و بنيوشد، بچشد و لمس كند. به قول مولانا:

هر طرف كِي دل هدايت كردشان  
مي رود هر پنج حس دامن كشان 

بر برداشتِ شيلر، گوئي  كه مهر،  دل به دريايِ زندگي  بنا 
مي زند تا آن را لمس كند و تفسير نمايد. 

عنصرِ پندار  .2
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به باورِ شيلر، اين عنصر، "انگيزةِ شكل دهنده و قالب ريزي 
كه از عقل و شعور و خرد و منطق و تدبيرِ آدمي فرمان " كه از عقل و شعور و خرد و منطق و تدبيرِ آدمي فرمان " كه از عقل و شعور و خرد و منطق و تدبيرِ آدمي فرمان  ست 
مي گيرد. به باورِ وي، هدفِ اين انگيزه، ايجادِ ساخت و شكل 
و قالب و طبقه بندي ست، تا بتواند هستي را، و تناقضات و 
مجاز و ناز و نيازِ انگيزةِ نخستين ( مهر ) را توضيح دهد. به 

بيانِ مولوي:  

گه تناقض، گاه ناز و گه نياز  
گاه سودايِ حقيقت، گه مجاز 

رها  مهر  عنصرِ  از  را  خود  مي خواهد  پندار  عنصرِ  كه  گوئي 
سازد. به قولِ مولوي:

تا ازاين طوفانِ بيداري و هوش  
وارهيدي آن ضميرِ چشم وگوش 

اگر آن عنصرِ نخستين ( مهر ) خود را آزادانه به هستي پرتاب 
مي كند تا آن را تفسير نمايد، عنصرِ دوم ( پندار ) هستي را به 

قالب مي كشد تا آن را توضيح دهد. 
به باورِ شيلر، اين دو انگيزه همواره با هم درتضاد هستند، و 
انگيزه يا عنصرِ سومي (عنصر خيال ) هست كه در روان و جانِ 
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آدمي مداخله و ميانجي گري مي كند، تا آن دو انگيزةِ ديگر را 
با يكديگر توازن بخشد و هماهنگ سازد.  

عنصرِ خيال   .3

شيلر، اين عنصر را "انگيزةِ بازيگوشِ خيال "مي نامد، و براين 
باور است كه هدفِ اين انگيزه، آفرينشِ زيبائي ست كه تنها 
در لحظاتي متوازن، اما بي ثبات پديد مي آيد، تا درروانِ آدمي، 
جهان و جان و هستي را به نمايش بگذارد و بيان كند. باز به 

قولِ مولوي:

نيست وش باشد خيال اندر روان  
          تو جهاني بر خيالي بين  روان 

به باورِ شيلر، هنر در لحظاتِ بي تابيِ آدمي در جستجويِ توازن 
و تعادلي (همواره بي ثبات)(6) از اين سه انگيزةِ مهر و پندار 
و خيال آفريده مي شود، و هرچه فرازايِ انديشه بلندتر باشد، 
و ژرفايِ مهر عميق تر، عنصرِ خيال، در جانِ و روان آدمي، 
افق هايِ  به  توازن،  يا  ايجادِ ميزان  يا  ايجادِ هماهنگي  براي 
بي كرانه تري مي رود. و البته پهنايِ كرانه هايِ خيالِ بشري 

بي پايان است. 
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با چنين ديدگاهي، مي توان اذعان داشت كه برخي هنرها نيز، 
در لحظاتِ بي ثباتِ توازن، بينِ بالاترين پِندارها، ژرف ترين ِ 
مهرها، و پهناورترينِ كرانه هايِ  خيال، آفريده شده، و فرازمان 

مي شوند. 

اگر در اين گزينه هنرى، تنها يكى از اين سروده ها،   شرحى بر 
نشانه هاىِ (بيمارى يا سلامتىِ ) فرهنگى شود، و يا زداينده ىِ  
كسالتى گردد، يا حتا ارزشِ نوينى را براىِ تندرستى در زندگى 
در حوزه هاىِ  كارِ هنرى،  آن  بتوان گفت كه  بيافريند، شايد 
بينابينى «مهر و پندار و خيال» به درجه ىِ توازنى (يا ميزانى) 
«ديگر  سفر،  اين  در  آفريننده اش،  كه  شايد  و  است،  رسيده 

شده» باشد.  

 ر.رخشاني، سانتامونيكا،

بهار 1386
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پانويس ها:

پيرامون   " به  كنيد  رجوع   ، شيلر  نظرات  با  آشنائي  براي   -  1
آموزش زيباشناسي به انسان " 

Friedrich Schiller , Der Asthetischer Erziehung 

der Mensch                                         

و ترجمة انگليسي 
“ Friedrich Schiller , On the Aesthetic 
Education of Man “ in a series of letters. 
Editted and translated by Elizabeth 
M.Wilkinson and L.A.Willougby . Oxford, 
Clarendon Press , 1967. 

  
Deleuze   2 - ژيل دلوز ( Deleuze   2 - ژيل دلوز ( Deleuze )  فيلسوف فقيد فرانسوي ، سه حوزة 

فلسفه ، هنر ، و علم را ، سطوح مختلف ذهن مي پندارد . سطوحي 
كه ، همراه با عناصر دروني خود ( در عقل وشعور و خرد و منطق 

آدمي ) تقليل ناپذيرند. 
فلسفه " فلسفه " فلسفه  دلوز اين سطوح را به سطح "حاضر در همه جاي

هنر  " هنر  " هنر   Plane of Immanence )Plane of Immanence( Plane of Immanence )، سطح "تركيبي ، زيباگرايانة

( Plane of Composition )، و سطح "تنظيمي ، و هماهنگ 
علم  ( " علم  ( " علم  ( Plane of Coordination )تقسيم مي كند . وي  كنندة
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كار فلسفه را تفسير و ارزيابي مجدد ارزش ها و مفاهيم 
( Re-evaluation of Values – Forming of 

Concepts) 
مي داند و براين باور است كه در حوزة فلسفه ، ما با دگرگوني يا 
با فرم مفاهيم سروكار  ) ارزش ها و   Variations  ) دگرساني  

داريم . عملكرد علم ، اما ، تحليل و اثبات فرضيات است
( Proving the right variables and elimination of 

the other irrelevant and interfering variables 

– Function of Knowledge ) 
 ، و در اين حوزه ، ما با  متغيرها  ( Variables )   يا شاخص 
ها روبرو هستيم . كار هنر اما، در حوزة سوم ، كاربرد نيروي حس 

است براي بيان يا نمايش گوناگوني ها. 
 (Expression and Audition of Varieties – Force 

of Sensation ) 
البته، اين سه حوزه فلسفه و علم و هنر را ديوار چين از هم جدا 
نمى كند. چه بسيار فلسفه هاى علمى، مانند فلسفه آلمانى قرون 
هجده و نوزده، چه فراوان علوم هنرى مانند طراحى هاى آرشتيكتى 
مثل  فلسفى  هنرهاى  بسيار  چه   ،(Frank Gehry)گرى فرانك 
فيلم  يا  تراژديها و كمدى هاى شكسپير،  شعرهاى عرفانى حافظ، 
فراوان  چه  و   ،(Theo Angelopoulos)آنجلوپولس تئو  هاى 
علوم فلسفى مانند پژوهش هاى نوين در حوزه هاى علوم ژنتيك 

 .(Nano-Tech)يا در فن آورى نانو(Genome Project)
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ر.ك. به ص 202-218
Gilles Deleuze and Felix Guattari , “ What is 

Philosophy ? “ Translated by Hugh Tomlinson 

and Graham Burchell. Columbia University 

Press , New York 1994 .

3 - پيرامون تاثير انديشه هاي شيلر بر انديشمندان بزرگ ، نكات 
ذيل قابل توجه است :  

يوهان ولفگانگ گوته ( Goethe )  در سال 1794 ( يازده سال 
پيش از مرگ شيلر ) با وي دوست شد وخود نوشته است كه دورة 
راهنمائيهاي  و  افكار  مديون  را  ادبي خود  و  هنري  شكفتگي ذوق 
شيلر مي باشد. بهترين و مشهورترين كارهاي گوته محصول اين 
سال هاست و به نوشتة گوته ويراستار تمام آن شاهكارها ، شيلر 
بوده است و گوته هيچ كار هنري خود را بدون ويرايش وي ( در 

آن سال ها ) منتشر نكرده است. 

گئورگ ويلهلم فريدريش هگل Hegel )) فيلسوف مشهور آلماني، 
باور است كه  براين  را كه  نظريه خود  بود و ريشة  شاگرد شيلر 
"هستي بر اصل تضاد قائم است" مديون شيلر مي داند و بطور 
علم " علم " علم   ، " ، " ، نمود شناسي ذهن 1807 " نمود شناسي ذهن 1807 " نمود شناسي ذهن 1807  مستقيم در كتاب هاي خود 

 ، " ، " ، منطق 1812-1816 
فلسفة  اصول   " و   "  1817 فلسفي   – علمي  المعارف  دائرهَ   "
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وي  آنچه  و   ، كند  مي  استناد  شيلر  نظريات  به   "  1821 حق 
تز، آنتي تز، و سنتز مي نامد ( اين سه اصل را مرحوم فروغي در 
بترتيب به نام هاي  برنهاده ، برابر نهاده ، هم نهاده " بترتيب به نام هاي  برنهاده ، برابر نهاده ، هم نهاده " بترتيب به نام هاي  برنهاده ، برابر نهاده ، هم نهاده  "سيرحكمت 

آورده است) برگرفته از برداشت هاي شيلر است. 

كارل ماركس ( Marx ) شاگرد هگل بود و از نظرية تضاد قائم 
وي ( كه متاثر از شيلر بود ) در شكل دهي افكار و عقايد خود 

استفاده كرده است . ماركس در مجموعة كارهاي خود مي نويسد 
. ر.ك به " . ر.ك به " . ر.ك به  شيلر پيامبر جنبش نوين فكري زمانه بوده است " شيلر پيامبر جنبش نوين فكري زمانه بوده است " شيلر پيامبر جنبش نوين فكري زمانه بوده است  كه 

صفحة 291 در 
“ Karl Marx , collected Works “ New York. 
International Publishers , 1975.   

همچنين ر. ك به : 
“ Karl Marx and World Literature “ Oxford , 
Clarendon Press. 1976.                  

ماركس همچنين در گروندريسه ، در آنجا كه پيرامون زندگي و 
فرهنگ يونان باستان مي نويسد ،  نظرات خود را مديون شيلر و 
تاريخ " تاريخ " تاريخ  شاگرد شيلر ، وينكلمان ( Winklemann )  كه كتاب 

را نوشته بود مي داند. " را نوشته بود مي داند. " را نوشته بود مي داند.  زندگي كهن 
ر.ك به : 

“Grundrisse “ , Translated by Martin Nicolaus 
, Hammondworth Pelican Press , 1973. 
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فريدريش نيچه ( Nietzsche )  فيلسوف آلماني نيز ،  در كتاب 
انسان ، به تمامي انسان " انسان ، به تمامي انسان " انسان ، به تمامي انسان "  خود 

و  هنرمند  روان  و  " جان  پيرامون  خود  باورهاي  به  كه  آنجا  در 
مي پردازد ، مستقيماَ از شيلر و سپس از گوته استفاده " مي پردازد ، مستقيماَ از شيلر و سپس از گوته استفاده " مي پردازد ، مستقيماَ از شيلر و سپس از گوته استفاده  نويسنده 

مي كند. 
ر. كه به ص 80-106 

Friedrich Nietzsche . “Human , All Too Hu-
man “ Translated by R.J.Hollingdale , Cam-
bridge University Press , 1986. 

ماكس وبر ( Weber ) هم انديشه هاي علمي خود را متاثر از 
باورهاي شيلر مي داند.

  4 - ر. ك به ص 40-45 
Lee Baxandall and Stefan Morawski.  “ On 
Literature and Art “ , New York , International 
General 1974. 

همچنين ر.ك به ص 32-72   
Joseph O’Malley. “ Critique of Hagel’s Philoso-

phy of Right “ ,Cambridge University Press. 

1970.
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محصول بي تابي انسان ، در " محصول بي تابي انسان ، در " محصول بي تابي انسان ، در  تعاريفي از قبيل اينكه هنر يا شعر، 
لحظات ظهور شعور نبوت" است را مي توان فرم مكتبي شده ي 

دريافتي ويژه از نظريات اديبان پيشين دانست .
به قول مولانا:        

 خار خار وحى ها و وسوسه        
 از هزاران كس بود، نى يك كسه 

5 -  آشكارا مي توان ديد كه هگل با استفاده از انديشه هاي شيلر 
تز و آنتي تز و " تز و آنتي تز و " تز و آنتي تز و  ، نظرية خود را بنيان گزارده است و  دكترين  
سنتز " وي ، برگرفته از ريشه هاي فكري شيلر و آموزش هاي 

وي مي باشد.
6 - مقولة مورد استفاده در آلماني 

“ Im instabil gleichgewichtzustand “ 
  يا در انگليسي 

 “ In an unstable equilibrium “  
ترجمه كرد. " ترجمه كرد. " ترجمه كرد.  مي باشد كه مي توان به  "توازن بي ثبات 

لوئي آلتوسر ، نيكوس پولانتزاس و بقيه ساختارگرايان هم ؛   
خود استفاده كرده اند.  از اين مقوله كه از شيلر رسيده در افكار  
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«آه اى حضور پير»
به همگى آنها كه حضورشان در زندگى ام پندارم را پر بار تر كرد و مى كند. 

آه اى حضورِ پير
پيچشِ كدام انديشه 

ديگر بار  
پرتوهاىِ خودشكنِ آينه ها را 

كانونى مهرآگين
خواهد ساخت؟

رازِ روشنايى را
هزار هزار ستاره

بر كهكشان مى دانند
و هزاره هاست 
در خونى پُر مهر
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آويزه ىِ ياد كرده اند.

آه اى حضور
آيا بيش از اين نيز

يادى هست
در سيرِ سلوكِ سليسِ ستاره؟

بر پلكِ پريشانِ پنجره ىِ پندار؟
و در كتفِ كبودِ كتيبه ىِ آدمى؟

كه وى آن را 
ساحتِ سرود و سرورش سازد؟

كه بماند و ببيند
بر آسمانِ يادها 

نام و نشانه هاىِ روشنايى و نور را.

آه اى حضور 
شب و سكوت و خودشكنى را

دوامى نيست
زيرا كه ما 

دانه در زمينِ ياد كاشته ايم
نام بر نشانه ها

و مهر و پندار و خيالِ خويش را 
بر كهكشانى پير 
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صيقل كرده ايم
كه هزاره هاست 

ستارگانى نو مى زايد
و ديگر ستارگانى مرده را

غبارِ خاك مى كند. 

آرى اى حضور پير
مى توان از مهرِ به زايش 

سراغِ ستاره را گرفت
مى توان در صداىِ صامتِ پندار

فصولِ بى هلاكى ىِ انسان را ديد
مى شود در گلِ احساس

شراره هايى، شيفته ىِ شكفتن يافت
و مى توان هنوز
در خوابِ خيال 

زمزمه ىِ يادهاىِ زمانه را شنيد. 
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كژ" چشم  كژ،  شان  پاى  كژ،  شان  دست 
"مهرشان كژ، صلح شان كژ، خشم كژ
"مولوى"

    
ها" شغال  "عروسى 

در اعترا ض به جنگ و حمله و اشغال

روزى كه شغال ها آمدند 
آيا دوربين چى و عكاس هم تا دندان مسلح نبودند؟ 

چرا خواهرم 
در هياهو و در نفير قهقهه ها 

پشت خانه زار مى زد و 
را قار مى زدند؟" را قار مى زدند؟" را قار مى زدند؟ كلاغ ها، "آزادى

برادر كوچك ام، در راه مدرسه 
با تكه نانى در دست 

چگونه گرسنه تير خورد و مرد؟ 
آيا برق بود؟ آب بود؟ آفتاب بود؟ 

و بچه هاى محله مان هم 
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يكى پس از ديگرى 
آيا بسته بندى نمى شدند 

چون ماهى هاى ساردين؟ 
چرا پدرم را بردند؟ 

خواهرم آيا 
هراسان، خيس و جن زده به خانه نيامد؟

مادرم دق نكرد؟ 
چرا نه آسمان پيدا بود و نه زمين 

نه ستاره، نه ماه، نه آفتاب 
نه انسان و نه پرنده؟ 

تنها درنده بود و ، درنده! 
ضيافت كرم ها نبود 

بر جسد شكنجه شده ى پسرك همسايه مان؟ 
و خبر از گرمى بازار حفار و كفن فروش و غسال 

در بورس هاى بزرگ؟ 
چرا مادر بزرگ ام هم 

از صبح تا شام دعا مى كرد و 
پس از هر دعا، ضجه مى زد؟ 

آيا گريه ى ابر بود؟ 
خنده ى برق؟ 

يا قهقهه ى تندر در عروسى شغال ها؟ 
و چرا در بسترى بر بركه هاى پندار 
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تنم در سوزش بود 
دل ام در تپش؟ 

و از همگان گسسته 
در تنهايى نشسته 

مى پنداشتم در خيالى واهى 
يا در سرابى 

كه گويا نيك بايد پريد 
و نيكوتر مى بايد نگريد؟! 
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«گمشدگان زمين»
به همگى گمشدگان جنگ و استبداد

مى شكفد هزار بهار 
از رازِ لبخندت 

جوانه ميزند
دنيايى برگ 

در سبزِِ نگاهت

ريشه مى دهد
گلِِ پندارت

در بنُِ قلبى 
پاره پاره و 

پريشان
و سنگپاره ىِ گورِِ گمشده ات

مى شكند
شيشه ىِ ماه را

بر چروكِ پيشانى
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لال مى كند
بلوغِ كلام ات

همسرايانِ رنج را
و آهِ انسان 

در تكرار و دلمرده گى 
حرفى ديگر 

باقى نمى گذارد.

كدام قطب نما
از باد 

سراغِ مزارت را
در جغرافياىِ كهكشان مى گيرد؟

برهنه گى ى كدام برگ
از انحناىِ تاريخ

  سوگسرودِ بازماند گان ات را
پوششى مى بخشد؟

و كدامين حكايت
از تو 

مرهمى 
بر زخمِ دير سالِ سينه مى نهد؟ 
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«نمايشى در شش پرده»

در پرده ى ِ نخست
همهمه ى ِ نكبت است

با بازگشت ِ تصاوير ِ بسته ى دورانى 
در گودال ِ تاريكِ بى در زمانى.

در پرده ى ِ سپسين
وصلت ِ گردش ِ كائنات است

با هيولايى فريبنده
تا تخريب ِ انسان از درون.

در ميانه 
بالماسكه ى ِ نگارهايى منقوش

گفتگوى ِ مدنى ِ «آدمك» با اهريمن   
(با اين بختك ِ هزاره ى ِ نوين)

و همچنين پايكوبى ِ مرگ است و 
فاتحانى دروغين

در تصاوير ِ جنگ و 
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در فلاكت ِ شان.

پرده ى ِ چهارم
كوششى است 

در غرقاب ِ پريشانى ِ ذهن و خيال
در جستجوى ِ پاياب ِ آسايش 

بو كه سامانى يا سخنى 
تا رهايى از زندان ِ خويشتن.

در پرده ى ِ بعدى
رقص ِ مرگبار ِ خيانت است با مصلحت

تا خرد كردن ِ همه چيز
در آغوش ِ منحوس شان.

در پرده ى ِ پايانى
فروروى ِ آدمى

 در همان شبى است
كه موضوع ِ چالش اش بوده است

اما بسا مخوف تر
بسى تيره تر.



31 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

« لويا جرگه »
در اعترا ض به حمله و اشغال افغانستان

شب ، كوچه ، چراغ ، دكه
در مسلخِ هرات

فريادِ رستم ، جيغِ بچه
در مسلخِ هرات

اميدِ واهي ، آغوشِ مرگ
در مسلخِ هرات

ديوارِ ريخته ، خاك و گرد
در مسلخِ هرات

مخروبه ، ترس ، پلمه
در مسلخِ هرات

ريحان و جوز و سلمه
در مسلخِ هرات

سالي كهن ، ستاره گاني مرده
در مسلخِ هرات

سوراخ ، سنبه ، لويا جرگه
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در مسلخِ هرات

***

چه آشوبي ست 
سكوتِ هزار ساله يِ  خواجه ي پير را 

در مسلخِ هرات ؟
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« كشش خنياگرى ماه »
براى هشتادمين زادروز مالكولم ايكس

ديرى ست كه 
كششِِ خنياگرىِِ ماه را،

در امواجِِ سپيدِ پندارهايى پنهان مى جويم.

يقين دار،
كه ترنمِِ تقديرِِ اين ترانه ها،

در هى هىِِ ازدحامِ بيدارخوابانى چند،ِ 
اين تفاله ى تاريك و كسالت بار را،  

به راه آبِِ پيشابِِ پيشنيانشان
 مى سپرد.

موىِِ سپيدِ ما،
گنجينه ىِِ روشنِِ پندارهايى ست،

كه اين دريا را
بر خوابِِ ساحل مى ريزد،
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و در جزر و مدِ خويش،
جاذبه ى خنياگرىِِ ماه را، 

امواجِِ زمزمه هايى دور مى كند.

يقين دار،
كه زاده شدگانِ اين كشش،

پندارهاىِ خويش را،
در سرآغازِِ بى نهايت،

امواجِِ روشنايىِ خورشيد مى كنند.
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«در مغاك مكتب و پلاستيك»

دستانت مي خواهند جيغ بكشند
مجسمه ها هم به صدا در آمده اند

در اين سرا ، راهي دگر نمانده است.

مي چكاني خون ِ سفيد ِ روح ات را،
به درون آينه مي روي  

با اين اميد كه شايد  
بازتاب ِ جهان را ببيني،   

يا كلمات را قبل از گفتار،
تصاوير را پيش از نمايش ، حس كني.

 ***
روبروي ِ آينه ، صورتك ها

بي اعتنا به گودال هاي ِ كم عمق ِ پر جنازه  
سردرگم ، چرخ مي خورند.   

ساطورهاي ِ كشتارگاه،  
در مه ، تنه ي ِ درخت را مي برند    

تا براي مكتب پايه بسازند.   
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فرشته ي ِ كوچكي ،   
بال هاي اش در زنجير، 

شلاق مي خورد.   

رهبران ، 
در راستي ، لنگ مي زنند.

كفش هاي ِ جفت شده در تالار
پشت ِ درهاي بسته ، آه مي كشند.  

چاقوهاي ِ چاله ميدان،
خفقان را تقديس مي كنند  

سكوتي سياه را نذري مي دهند،  
طاق ِ كهكشان ، كوتاه تر مي شود.  

در اطاق ِ 57 ، ملكه ي ِ وجاهت
بدن ِ برهنه ي مردي را مي بلعد،  

سپس ، خشاب ِ تپانچه را مي كشد  
تير خلاصي به شقيقه اش مي زند،   

تا وجاهت    
به زندگي ِ جاودانه اش ادامه دهد.

ارفئوس ، 
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تنها جسد ِ تجاوز شده ي ِ يوريديس را 
از خدايان باز پس مي گيرد.

سايه هاي ِ مفتخر ِ ستون هاي ِ باستاني 
رژه ي ِ ناهنجاري نظامي را  

سان مي بينند،
ونوس، در جستجوي ِ دست بريده اش

يكنواختي ِ كشنده ي ِ سايه ها را مي پذيرد.  

اجساد ِ موميايي دربار، 
در قماري با باد ِ غرب،

به دنبال ِ آس ِ دل مي گردند  
باد غرب ، گرد در چشمان ِ شان مي پاشد،

مي چاپد.  

روشنفكران ِ متعهد ، 
در چرتي كنار آتش ،

تظاهر به خواب مي كنند.

كودكان ، تمثال هاي ِ دروغين را ، 
در بازي با شادي مي شكنند،

زنهاي ِ خياباني ، شرمسار ِ بي بضاعتي،
به تمثال ها ادرار مي كنند.  
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شاعران در زير ِ آوار ِ كابوس نقدها،
مدفون مي شوند.  

در تماشاخانهء اجتماع،
آدم هاي ِ بي چاره،

غوطه ور در خفقان ِ مصرف،  
سرشتي پلاستيكي مي گيرند،  

با دوربين هاي ِ پلاستيكي
خاطرات ِ پلاستيكي ِ خود را ضبط مي كنند.  

آن سويِ تر ، در فقدان ِ چاره،
سوداگران ِ اغواء و اغما،

با انديشه هاي ِ خشك  
قهرماناني دروغين با منشي مكتبي مي تراشند  

با موعظه هاشان ،   
زنجير ِ باور مي بافند.

در دنيايي مجازي ، 
در جهاني وارونه،

انتخاب ات مشهود است :  
يا پلاستيك يا مكتب" يا پلاستيك يا مكتب" يا پلاستيك يا مكتب"
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تاريكي ديگر تيره نيست،
شگفت انگيز استتار مي شود." شگفت انگيز استتار مي شود." شگفت انگيز استتار مي شود. با "رنگي

استادان و محققين ِ مجرب ِ دنيا ديده
را تحسين مي كنند ، " را تحسين مي كنند ، " را تحسين مي كنند ،  اين "رنگ  

آنرا مي پسندند
مي پرسند:

رنگ  "اين 
براي كدام آپارتمان ِ چندين صد متري مان 

مناسب تر است؟"
مي گويند:

توانستيم  "اي كاش مي 
از نيچه و مالرو و راسل بپرسيم  
نبود اي  نبود" كار ساده  اي  نبود" كار ساده  اي  كار ساده  هويدا  ِ "معماي 

بسيار مشكل است" بسيار مشكل است" بسيار مشكل است اما "معماي ِ رنگ  
كرد"  كرد"  كرد بايد دقيق "رنگ  

به دقت ِ فني شليك ِ موشكي نظامي   
به هواپيماي ِ مسافربري،    

شايد دريدا و بودريار   
ياري دهند"

***
نور سِافل ِ وقاحت و انحطاط
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آينه را هم كور مي كند.  
***

بي هيچ دغدغه اي 
آينه را نيز ترك مي كني ،  
به كوه هاي ِ تخيل پناه مي بري

تا حجم ِ قلب ات را فزون كني  
شايد كه دردت كاهش يابد  

شايد كه آرامش ِ دريا را   
دريابي.     
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«سايه در زوال»

شبِِ بيمار
بر تختِ آسمان دراز بود

و سپرده بود
پناهگاه اش را 

به رايحه ىِِ كُندر 
و به گرد و
غبارِِ خاك.

پوششى مى داد
موجِِ آرامش

ژرفاىِِ مرگى را
كه عميق بود

تا پهناىِِ ابديت.

غرشِِ رعد نيز
گهگاه،
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رهنماىِِ آسايشى مى شد
نه طنينى، آتشين.

***

پرسيدى:
«بر سايه چه مى رود

هنگامى كه ديگر نيستى؟» 

و گفتى:
«زندگى شايد، 

رويايى بيش نبود،
بينشى، يا سرابى

كه ديرى نپاييد.» 

بازگفتى: 
«سخنى بگو

آزادم كن،
رهايى ام ده.»

***
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بيرحمىِِ بهار
نه تولدى ديگر را 
بشارت مى داد و، 

نه رستاخيز را،
و راهِ درازِِِ سفرت

پهناىِِ شورِِِ آدمى را
از درجاتِ شادمانى

به مراحلِِِِ سقوط
رهنمون مى ساخت.

چيزى نگفتم
و چشمان ام نمى ديد

زيرا كه سايه را
خودايستايى

نبود.
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«ويترين هاى مقدس ضدگلوله»

در آواى ِ مصلحت و
نگاره ى ِ فريب

پاى مى كوبند عروسكانى شورمند
و محكومين ِ پوچى 

(اين قربانيان ِ بى عدالتى ِ دنيا)
با اندوهى بى پايان،

تنها تماشاگران ِ تكرارى ابدى اند.

در ديگر سو
با شعفى بى مرز،

وزوز ِ مسرت ِ حشراتى موذى ست
پشت ِ ويترين هاى ِ مقدس ِ ضدگلوله.

آن سوى تر، بارى، 
در فضايى خالى

و در التقاى ِ تب و نفرت و عطش،
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ظهور ِ يك سايه،
كجره مى كند خستگانى چند را،

از سراشيبى گره ناك
به گودالى هولناك،

نه حتا به فرجام ِ زندگى
كه به پايان ِ اميدشان.

آنگاه،
در نورى كمرنگ،

عروسكان، طالع بينان، منجمين و ساحران، 
اين كاسبهاى ِ ناهمزمانى،

شستشو مى دهند
لكه هاى ِ نيرنگ را.
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«عصر قاتلان»

بربريتِ مدرن
مى بارد چون برف،

بر بامِِ خانه هاىِِ خالى،
پر از «آدمك»ها

بانگ مى زنند
فاتحانى دروغين: 

«كه بابلِ سقوط كرد»
جشن مى گيرند

نيازشان را
به تجاوز، 

و به تخريبِ آدمى، 
تا تقليلِِِ وى
به وجودى 

بى صدا و بى سيما.
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آرى در عصرِ قاتلان،
چه نيازى ست

به هويتِ مقتول؟
***

بارى ما،
حل مى شويم،

حس مى كنيم با هر نفس 
عمقِِ خفقانِِ آدمى را،

كه پاره مى كند سينه اش را،
بيرون مى كشد و مى جود

از آن سوىِِ قلب اش، 
رگ هاىِِ عصب اش را. 

و ما همچنان 
مى انديشيم، 

در ملاقات هاىِِ مكررِِ مجالسِِ ترحيم 
به مرگِ پير (كه چه همواره جوان است)

و عزا مى گيريم يكدگر را 
با گذر از محدوديت هاىِِ پوچِِ بودن، 

و مى گرييم
آنگونه كه مردها
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نبايد بگريند.
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«از آسمان شروع مى كنم»

از آسمان شروع مى كنم
از ژرفاىِ آن

آنگونه كه ريشه هاىِ پندارت بودند.
چه تفاوتى مى كند

كه بيان كنم شگفتى را ؟  
بقا در بيهودگى را

اعجابى نيست.
چه تفاوتى مى كند

كه بيرون بريزم لباسها را ؟ 
پندارهاىِ تهى را

نيازى نيست.

بارها، نگريسته ام
گذارِ بى مايه اندرزهاىِ مكتبى را

به هرز پنداره هايى تجارى.
توضيح را 
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نيازى نيست.

ديرزمانى ست كه
زندگى كرده ام در آينه،

اشاره هاىِ قلب را
نيازى نيست.

چه تفاوتى مى كند
كه قديسانِ سرخِ گنديده،

ملك آوازگانى زرد رنگ شوند؟ 
به آنان نيز، 

نيازى نيست.

آرى،
از آسمان شروع مى كنم،

از آبىِ آن،
آنگونه كه چشم هاى ات بودند. 
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«18 تيرماه»
«تقديم به تمامي ي دانشجويان ايران»

ود خود خود 
در آغوشت رها كردم

با خنده و اشك.

لبخندهايِ خورشيدِ نيمروزِ تير ماه
نوشانوش، خبر بود

از تردستى ِ ستاره هايِ جوان 
با خِرَدي هزار ساله.

سرانجام
چشم به راهِ دلگرمي

لحظه ي ميعاد نزديك مي شود
تا خيابان را 

فرشِ زير پاي كند
سر دهد آوازِ آزادي و مهر را 

در خوابگاه هايِ خاموش 
برچيند كابوسِ خودكامگي را، 

و رهنمايِ منزلي باشد
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از اعتيادِ گرد و افيون.

شايد 
به بادِ صبا بسپارد 

سلامِ صبحِ شرقي را، 
تا اميد 

ديگر بار و ديگر بار 
هزارتوىِ اين استبدادِ هزاران ساله را 

زير و رو سازد.
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«هفته هاي ناباوري»
براي آصف بيات

بين چراغ هايِ روشن و خاموش،
دوش، 

آخرين شاعر جِهان نيز
 جان سپرد

يا شايد هزار سال پيش بود!

در هفته هايِ ناباوري 
مرگ، 

تنها 
پاره اندوهي است ، 

كه بر دوش مي كشيم.

بر باغ هايِ سوخته يِ  پا به فرار، 
پشتِ ديوارهايِ ريخته، 

هنوز، 
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خاكستر ميبارد  
و هفته ها ، تكرار ميشوند.

شنبه : 
خانه هايِ خالي است و 

كلاغ ها، 
را " را " را  آزادي " آزادي " آزادي  كه 

قار ميزنند.
يكشنبه : 

زني، خود فروشي ميكند.
سپس ، ربوده ميشود،و تكه تكه.  

شهر در گرما ميسوزد .
دوشنبه : 
كودكي 

زيرِِ پنجره كتك ميخورد. 
ناله اش، در بمباران 

گم ميشود. 
محاصره يِ نهايي 

آغاز مي گردد .
سه شنبه : 

غسال و 
كفن فروش و 
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حفار 
درسِِ اقتصاد مي دهند.  

تجاوز به آدمي 
ارزان ترينِِ  كالاهاست.

چهارشنبه : 
عروسيِِ شغال هاست. 

جلسه يِ علنيِ سازمان ملل .            
پنجشنبه : 
طاعون ، 

آغاز ميشود .
جمعه : 

چهره هايِ مرگ و گرسنگي 
آتش و خيانت 
آشوب ميكنند

         تا همه يِ روزها
          بي هياهو باشند .

در مركزِ دنيا، 
يا در مرزِ سه دنيا

ميان خاك و آب و آسمان 
همه چيز 

ديده و شنيده ميشود 
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و هيچ سكوتي ، 
    هيچ صلحي نيست . 

در خانه اي 
در بالاترينِِ قله ها 
با هزار درِِ ورودي ، 

هزار درِِ باز 
همه يِ آواها ، 

در پژواكي مستمر
با پچ پچِِ صدا ، 
تكرار ميشوند 

و همه چيز
 چون صدايِ امواج دريا

 يا صدايِ رعد 
در دور دست ها

 در  پچ پچ، 
غرق ميشود .
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«پچپچه ى پندار»

نگريسته ام
زنجيره ىِِ ستارگانى را،

كه خواهران و برادران ام بوده اند، 
آنان را كه صبورىِِ ديرسالِ شان، 

پسِ پندار و مهر و خيال،
زبان ام را 

سايه روشنى موهوم داده است.

چه اشتباهِ بزرگى بود،
چه اشتباهِ بزرگى،

كه تامل را 
توانِِ تحملى نبود،

تا مگر مرهمى، برائتى مى بود،
يا شايد 

روشنايىِِ سپيده دمى.
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من مى دانم، 
مى دانم،

آنچه ميانِِ من و ستارگان،
ميانِِ كهكشان و اين ذره ىِ خاك، 
تكرارِِ چكامه ىِِ چاووش بوده است.

شايد، 
شايد، اگر تنها يكى، 

يكى، 
گواهِ بى گناهىِِ آرمان هاىِ من بود.ِ 

شايد، اگر تنها يكى، 
يكى، 

پادارِ پچپچه ىِِ پندارهاىِِ من بود. 
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«واهمه ى روشنايى»

پس كى ما آدميان
با قلب هايى كم تپش 

چه مى توان بود را مى يابيم 
تا ممكن سازيم 

 آنچه بايد را ؟
تا بدانيم كه منزل كجاست 

يا بپرسيم 
موعد ِ ديدار را.

تا كى 
نقابى رنگين را مى مانيم 

پنهان ساز ِ ترسى بى پايان؟
و تا چند

فرديت مان 
به حوزه ى ِ آمارى ِ مورچگان مى رود؟ 
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چگونه افول مى كنيم 
از اوج ِ رهايى از جدايى

به حضيض ِ مه آلود آشنايى؟

***

ترس ِ كودكان 
از تاريكى،
چه روشن

واهمه ى ِ مردان 
از روشنى،

چه تاريك است؟
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 مسخره است آن ايمان راسخى كه براين باور است
كه انديشه، با رشته ى باريك منطق، گويا مى تواند
به ژرفناكترين گوشه هاى مغاك وجود رخنه كند 
نيچه

«نيمه نيمه ها، بريده ها»

باژگونىِ اين روان، 
از زمين تا بام،

از خانه و نرده هاىِِ اين ايوان
تا پنجره و پرده هايى پنهان،

از بى ميلى و بى دلى، 
تا مزه ىِِ اشتياق، 

يا از لبخندهاىِِ وسوسه 
تا حتا گريه ىِِ كودكان، 

و از سقوطِ غمگنانه ىِِ لبخند 
بر گوشه ىِِ لبى 
تا آن تُهىِ مبهم 

پشتِ نقابهاىِِ كهنگى،
كه تنها جنون اش لمس ات مى كند.
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آنگاه، 
گم كردنِِ نامِِ ستارگان و رودها
تا مرگِ انديشه، و محوِ آگاهى،

يا تا دريافتِ مهر
در پروازِِ پرندگان و در امواجِ دريا،

و تسليمِِ جان
با گره اى در سينه  

و با صدايى بر لب هاىِِ هذيان 
كه مى خواند و مى خواند

تا فريب ات دهد.

سپس، اندوهى
افزون تر از شكنندگىِِ انتظار 

در آستانه ىِ اشك، 
يا در وقوف

به آن كه تو را 
بازگشتى نيست،

و به اين همه تنهايى
كه حتا خدا را 

در آن حضورى نه.

و باز، 
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اشكى در چشم
تا مگر ترحمى 

روحِِ بيمار را، 
براىِ اين همه اتلاف

يا تاملى 
روزگار را، 

براىِ اين همه بيهودگى 
كه نه راهى براى رفتن بوده است و 

نه صدايى براى گفتن،
و براىِ آن همه بى حوصله گى 
كه در نيمه نيمه ها بوده است و 

در بريده ها.
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آيا هنوز بخاطر داري بهاران زودرس را ؟

آيا هنوز 
بخاطر داري 

بهارانِ زودرس را ؟
***
جوان 

ايستاده بوديم 
مفتون.

مي گفتيم:
«بنگر 

كه چگونه بي نياز، 
شاد و سرمست مي پريم»

مي نگريستيم بي هيج دغدغه 
گلبرگ ها را 

و ژرفاي ريشه ها را.
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مي شنيديم 
در شادي و سرگشته گي 

صدايِ گل سرخ را.   

از عابرانِ گمشده نمي خواستيم
كه در شكافِ صدا 

 سلوك متناقض قطع و وصلي همزمان را
بجويند.

كودكان  
با صورت هايِ سوخته

چون مجسمه هايِ گلي   
كنارِ ديوارهايِ نوبت
روياهاشان،   

قضاوتِ ارزشي نمي شد.

مي نوشتيم و مي سروديم،
مي گفتيم و سكوت مي كرديم.

در ملاء عام 
تماميِ معشوقه ها

تظاهر مي كردند   
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كه ترا نديده اند  
يا كه نمي شناسند.

اندام هايِ زيبايشان   
در ذهن خالكوبي مي شد،

و به شيوه هايِ گوناگونِ فراموشيِ هر يك 
مي انديشيديم.

زن ها 
تنشِ تصاويرِ خود را 

در آينه تجديد مي كردند.  
فنجان ها 

بي هيچ صدايي
در يكديگر فرو مي رفتند.  

نارسيس 
تنها انعكاسِ جسدِ مرده ي خود را

بر آب مي ديد.

علائم 
به ما نمي رسيدند 

تغييرمان نمي دادند.
خدايان 

به اين سرعت 
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نيمه نيمه مان نمي كردند، 
نمي دانستند كه كمال   

بزرگترينِ خطاها بود.

همه چيز 
وسوسه انگيز مي نمود،
نوسان مي كرد   

بالا و پايين مي شد،
به ياد مي آمد   

فراموش مي شد 
مي رسيد و مي رفت   

قبول  و رد مي شد ،
و در دايره يِ بي پايان شور و شادي ِ   

ديگر بار و ديگر بار    
هستي شكل مي گرفت.

***
اما اكنون 

جلوه هايي از آرزوهايِ بر باد رفته
پس از هزار سال سرگرداني   

در كائنات،
يا در لحظاتِ از هم پاشيده يِ بحران،   

شتاب زده   
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تنها 
در خسوف پديدار مي شوند، 

در فاصله يِ فصل ها 
تا آتيه اي نامعلوم 

مي لرزند،
و تصاويرِ خاطره انگيزشان

ِ در فروپاشيِ بي پايان سوسويِ ستاره گاني مرده
 محو مي شوند.

***
آيا هنوز 

بخاطر داري 
بهارانِ زودرس را ؟
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«انتخابات امروزى »

نگاه كن،
بر گستره ىِ شوره زارِ ياس، 

زمزمه ى كلامى 
بر آب است و 

سرودى 
بر باد.

تو گويى، 
كسانى موهوم 

(در ديدگانِِ مرددِ توفان)
چارچوبِِ دوداندودِ فاتحه را،

شعله ىِ خردى 
در اجاقى مرده مى كنند.

غافل كه، 
باز آمدنِ مردگانى مسافر را،
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در جمعه بازارِ كلام،
و در بدگمانىِِ گذشته ىِ سرود،

دريچه اى، 
جز تابوت نيست.

***

آه اگر، 
آزادى كلامى مى گفت،

و عدالت، 
سرودى مى خواند.
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«رنگ ها»
به آريتا شهرزاد

به ياد مى آورى، 
مرواريدى را

كه در جستجوىِِ آن سفرها كرده اى
تا به مادرت

به بانوىِِ شرقى بسپارى.

مى نگرى، 
نگاره هاىِِ راستى را

در فرار از مناسكِ خاك،
و روشنى را 

در آفرينشِِ شادى،
شايد كه در پادشاهىِِ ظلمت 

مرگ را ممنوع كنى
و دشمنى را مسدود،

باشد كه سرورى سازد اين باغ، 
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نيكى را.

مى شنوى، 
ميان سه گزير و چهار آرامش 
پنج راستى و هشت بى باكى،

و در شكوهِ رنگ ها، 
آواىِِ همزادِ توام ات را
چون پژواكِ خويشتن،

شايد كه نام ات را 
در گفتمانِِ مهر

طنين افكند،
زيرا كه مى دانى، مى دانى،

در آنجا كه عشق ناچيز است 
تمامِ كنش ها ناقص اند.
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«ساعت هشت صبح»

عجوزه گانِِ شب طلبيدند كه:
«در ساعتِ روشنى، كيستى تو؟

و از چه رو درِ خانه ات را مى بندى؟
ما مى دانيم كه نبايد باشد 

احدى در منزل ،
اما مى شنويم، 

صدا هايى را، بر پلكانى چند. 
 اين مشكوكين كيان اند؟» 

صفِ طويلِ بينوايان اند آقا،  -
سايه هاىِِ مردگانى چند،

به ساعتِ هشتِ صبح.

فرزندانِِ روشنى پرسيدند:
«در شبِِ سكوت، كيستى تو؟»

پدرى سبزى فروش ام آقا،   -
به ساعتِ پنجِ صبح

با ميوه هايى گنديده،
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و انتظار مى كشم،
صفِ طويلِ بينوايان را

با نانى و پنيرى در دست،
به ساعتِ هشتِ صبح.

نوادگانِ پريشانى پرسيدند:
«كيستيد در خوابِِ گلزار و

در بيدارىِِ لجنزار؟
چه بازگشتى ست

پيش از آن كه دليلِِ باز آمدنى باشد؟
چه غرورى ست

در اعتراضِِ مسلمانى،
سكوتِ يهودى،

و پوزخندِ ترسايى؟
كيان ايد اى بينوايان 

در سايه ىِِ خودرو هاىِِ انفجار، 
 به ساعتِ هشتِ صبح؟» 
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گمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان
 هزار باده ى ناخورده در رگ تاك است

رستگارى" "نور 

خاطره ى ِ تيرگى ِ آن سالها 
دامن مى زند هنوز

برگريزانى نابهنگام را 
از شاخه هاى ِ اين درخت

شايد كه از خواب ِ خانه اى خاموش
كاروان كاروان باور 

بارها و بارها
به جانبى بى نشان مى روند

و هرج و مرج و جنون
چه در ارتباط و چه در جدايى

پنهان مى سازند كليد گنجينه اى را
پشت ِ تمام آن بهانه هاى ِ ساده

گويى كه غرق مى شوند 
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آوازهاى روشنى
آن سوى ِ درگاه و دريچه

در نور رستگارى، 
يا در سكوت ِ واژه ها.
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«ماندگارى مهر»
به ياد پدرم

چه ساده بود
نگريستنِِِ درختى در باد،

كه شوريدگى اش
چون پريشانىِِ خويش مى نمود.

چه درمانى بود، آن مهر
روحِِ زخم خورده را،

و چه تسكينى 
بر پنداره هاىِِ واهى،

تا ديگر بار بنگرم
با چشمانِِ روشنى،

بر نشان هاىِِ خشونتِ دنيا
و نشانه هاىِِ دروغينِِ عشق،

تا علائمِِ ناخودآگاهِ ياد
و اثرهاىِِ ژرفناكِ درد.
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در جغرافياىِِ كدام حس،
آن مهر، چون يادى در قلب

ديگر بار آشكار مى شود؟
در كهكشانِِ كدام پندار

آن ياد، پنهان مى گردد؟ 
و بر پهناىِِ كدام خيال

نقش مى زند؟



79 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

«صندلى هاى پير»

تبخير مى شوم 
در سال هاىِِ انتظار، 

زحمت و عذاب،
تا مغاكِ اندوه ام را، 

گزيرى شايد.

مى گريزم
از دنياىِِ بى تفاوتِ تابوت و آينه،

كه در آن 
نه آغازى ست ، 

لرزشِ واژه را در ابهامِ حس،
نه انجامى ست ، 

درد و ترس و ترحم را.

مى نگرم
زمانه اى را،  
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بسا خشن تر از اين دريا 
و آدمى را، 

بسا تنها تر از اين رويا  
در سرگيجه و انزوا،

با تمايل اش به اضمحلال 
(از لب هاىِِ عشق تا به دندان هاىِِ نفرت) 

در لحظاتى نامنتظر 
و در نگاه هاىِِ نخوت 

يا در لكنتِ لرزانِِ گام ها و 
در روزهاىِِ نكبت.

مى شنوم
پوسيدگىِِ كلمات اش را

بر دهان هايى بى پرسش 
و بر گوش هايى شكننده و بلورين 

در سنگينىِِ قيل و قالى، 
خشكيده و خنثى.

باز مى انديشم
انتظار را،

و بازتابِِ زحمت و عذاب را،
در سايه روشنِِ مشوشِِ اتاق ها 
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با صندلى هاىِ ناآرام شان
كه پير مى شوند.
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«پنج كالبد تيرگى»

ديرى ست كه 
در گستره ىِِ «ديگر»شدنِِ مخلوقاتى دوپا، 

از فرازاىِِ دود 
خزندگانى، از ژرفاىِِ اندوه

چارپايانى، از آتش 
شناگرانى، از آب

و پرندگانى، از باد،
دو كهكشانِِ شعله ور، از نور و شور

در تراكمِِ بى روزنه ىِِ اين همه غوغا
پنج كالبد ِ تيرگىِ را، 
ميخكوب مى كنند، 

به ديوارِ شامگاه.

مى انديشم
كه دركِ مهرى بايد، تا بنِِ استخوان

باورى، بر پهناىِِ پى
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انديشه ىِ جانى، در درازاىِِ رگ
شكيبا تخيلى، در نازكاىِِ پوست

و پر تدبير پندى ، 
بر ستبرِِ سينه، 

تا پدرانِِ راستى را 
پندارِِ روشنى،

برى از اين سفينه هاىِِ گمشدگى 
كه ارواحى خبيث

به اين سوى و آن سوى 
مى كشانندش.

باز مى پندارم
لختى آسايش شايد

مسافرانِِ خسته ى خواب آلود را
آنسوىِِ اين امواج ناآرام،

يا ديگر زايشى بايد 
شبروانى نوين و عادل را

آنسوىِِ اين ساحتِ زندگى
تا مگر اى روشنى،

بازت يابيم.
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«مرگ فريب نمى دهد»

ما 
غرقه در عادات،
تسليمِِ رسم ها، 

با ديدهاىِِ مبهمِِ مه آلود،
استخوانهاىِِ پوسيده مان
رسوبى كمرنگ مى شوند
از دردهاىِِ مانده از ياران. 

مى رويم و نمى بينيم
در ساحلِِ ناپاكِ كهنه ى ِِ عاطل، 

مخلوقى عجيب را
كه با روحى شرير ،

مى چكاند چكه چكه
شرابِِ تلخِِ زندگى اش را

در كوچه هاىِِ خاكىِِ پندار
سپس 
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مشت مى كند
ميانِِ بوهاىِِ لاشه و لجن
در آبهاىِِ مانده از سيلاب

روىِِ اين ساحلِِ گرفته ىِِ نمدار 
ماسه هاىِِ رسوب را.

ما نيز 
به رسمِ عادتِ ديرينه

به ياد مى آوريم
چشمانى فريبنده و مهيب را 
كه مى سوزاند و مى گداخت.

بعد،
در مى يابيم

در آنجا كه زندگى 
از سرحدِ دنيا بيرون مى زند 

كه تنها مرگ است 
كه فريب نمى دهد.
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«آه،اى ياد كهنه سال»

آه، اى يادِ كهنه سال
در شبِِ تشويش و در روزِِ انتظار

چگونه اين آشفتگان هنوز،
خوابِِ منجى و ، 

سرابِِ معجزه مى بينند؟

اى يادِ كهنه سال
آيا راهِ ديگرى باقى ست،

كه بيدارىِِ كوه را بشايد و  
صبورىِِ دريا را؟

يا شايد با هزار آينه پندار و 
هزار درياچه مهر،

مگر از خوابِِ انتظار برخيزند،
كه گويا يكى بيايد و بر ايشان 

هزار خيالِ تازه ببافد؟
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آه، اى يادِ كهنه سال
آيا هنوز راهى هست

تا معناىِِ لحظه ىِِ موعود را
نه در سفينه اى در تخيلِِ مردگان

نه در خيالِِ باطلِِ ترانه اى محزون
كه در حسِِ گنگِ پنهان ترينِِ رازها دريابند؟ 

مگر كه روشنايىِِ پيامِِ مهرى را
نه در چنبره ىِِ چراغى خاموش

نه از روزنه ىِِ تنگِ پيله اى تيره
كه در سيرِِ سلوكِ ستاره بنگرند.
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چون نيك نظر كرد پر خويش در آن ديد
گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه برماست

آدمى" روياهاى  "هليدن 

مى نگريستيم رهسپارى را 
چون باد

بر پهناىِِ دشت
و مى انگاشتيم 

كه در پيچشِِ رودى شايد،
ديگر بار بازش يابيم

زيرا مى دانستيم، مى دانستيم
كه پايانى نبود آوازهاىِِ مان را. 

اما نپنداشتيم كه شايد،
هليدنى بود 

نشان هاىِِِ نابهنگامِ رازها و 
روشن ترين روياهاىِِ آدمى را. 

***
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آرى كنون، 
رسولِِ رازدارانِِ زمين را نيز 

خوابِِ معجزتى بايد
كه اين همه گرسنگان را، قوتى

در كوچه هاىِِ پاپتى 
تا نه مرگى بر كسى و 
نه گنديدگى بر چيزى،

كه اين همه تشنگان را، نوشابه اى مگر
بر كشاله ىِِ جويبارها

تا نه درختى خشك و 
نه رودى،

يا كه اين همه بى خانمانان را، 
آسايشِِ مسكنى

در متروكه خانه هاىِ خالى 
تا نيايشى 

براىِ دلِِ دريا و،
براىِِ آرامشِِ آسمان
يا حتى مامنى شايد
از سنگ و از ستاره.
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"باز آى" 

مى خروشد روح ام از درون 
از دردى به روى درد

در شام هاى ِ كور و سرد. 

بازآى، 
اى رسول روشنى

اى روح راستى، بازآى
بازآى شادمانه

بازآى با هر تولدى دوباره،
بازآى با هر تكاپو، 

يا با هر چالشى
تا رهايم كنى از اين مغاك ِ تاريكى

از اين باد ِ مرگ
از ابرهاى ِ نكبت

و از روزهاى ِ لعنت.



91 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

بيافكن بر شانه هاى ِ من، 
رداى ِ نورت را

بنشان ام بر بال هاى ِ عشق 
مامن ام ده، بر بلنداى ِ روشنى

يا پناهى، در قصر ِ شادى
تا رها شوم از تله هاى ِ آگاهى.

باز آى، 
اى مهر، بازآى،

دادرسى شو مرا، 
تا به سرزمين ِ نور

تا گزيرى از ذهن هاى كور.

بتابان بر من، نور ِ خُردى را
تا بيابم راهى را

چون مرواريدى يگانه 
از ژرفاى ِ اين دريا.

بازآى، 
اى مهر، بازآى.
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«آيا فرصتى هست هنوز؟»

آيا فرصتى هست هنوز
تا هم از ميانِِ آن همه صداهاىِِ خاموش 

فراموش
صبورىِِ ستاره را

وديعه ِِ ى اشتياقى ديرين گردانيم؟ 

آيا فرصتى هست هنوز
كه شايد 

ديرادير تكاليفِ آزادگى را
در اصولى ساده 

دريچه ىِِ ورودِ سامانى گردانيم ؟  

فرصتى هست هنوز
كه شايد در خويش

بارور شويم از خويش؟
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نيستم" كه  مبر  "گمان 
به ياد مادربزرگ ام: ا.رخشانى

گمان مبر كه نيست ام ديگر 
من آن بارانِِ پاييزى،

آن شكوفه بر درخت ام، 
من آن ستاره ىِ روشن، 

آن پرندگانِِ آرام ام، 
من آن هزار بادم كه بر دشت مى وزد.

گمان مبر كه نيست ام ديگر 
من آن هجومِِ اندوه ام 

پس از مرگِ مادرى تنها
من آن شادىِ عشق، آن شورِِ تن ها 

من آن طعمِِ بوسه، تمناىِِ لب ها 
سريرِِ سرودم، و شولاىِِ شب ها. 

من آن غروب ام، آن گياه 
من آن كودكِ سياه، 



94 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

من آن پيرمردم، آن دخترك،
 من آن قرصِِ ماه

گمان مبر كه نيست ام ديگر. 

من آن خنده، آن برقِِ چشم ام 
من آن گرمىِِ آفتاب، 

من آن چشمه در كوهسارم
من آن جويبارم،

من آن رنگ ها، من آن شور 
من آن مهر، آن وسوسه، آن يادهاىِِ دور  

گمان مبر كه نيست ام ديگر. 
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"همين جا"

گريستم در خوابِِ نيم شب 
رسولِِ پرديسِِ رخشانى را

كه مى گفت: 
ديگر نمى پرسيم به كجا مى رويم؟

يا به مقصد مى رسيم؟
در سال و ساليان،
اين حصارِِ پوسيده

نه وقارِِ شاهينى را 
قربانى بوده است و

نه صبرِِ چلچله اى را
فريسه اى، 

كه تنها ديوارِِ بى كرانه اى، 
و ما

مادرانِِ شك،
پدرانِِ وجدان،
همواره، هنوز،
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از همين جا، آغاز مى كنيم،
همين جا، به انجام مى بريم،

و در همين جا، 
راه مى بريم

خيره نگريستم
همزادِ آشنايى ام را
با چشمانِِ روشنى،
و گريستم وى را

كه پيام آورِ نور بود،
تا دروازه هاىِ بلندى را

بر من بگشايد،
كه شايد در خويش

بارور شوم از خويش،
و روشنگرى شوم

قلبِِ ديگرى را.

گريستم،
بى امان گريستم.
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مانوى" زنده ى  كلام  "سه 

چه رنج آور، چه زهرآگين است، 
تيرگى.

پايانى مگر،
بنيان ِ رنج را

شايد بيابم ات،  
اى سفينه ى ِ نور. 

شايد كه پنج فرشته بر سه تخت،
آوازى دهند، 

سه كلام ِ زنده ات را
نه تنها بر سفينه ها

كه بر دوازده دروازه ى ِ پنج كاخ ِ مهر. 

شايد رها شوى، اى روشنى
از پنج مغاك ِ تيرگى
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از پنج ورز و 
از پنج حوزه ى ِ ناچيرگى 

مگر كه مرئى سازى، 
اى نور،

ناديده را.
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ياد" ژرفاىِ  در  سكوت  به  "نياز 

گاه ونابگاه 
يادى به عمقِ آه 

حرمان زده مى دوزد
حريرِ حرمتِ حروف اش را. 

آنگاه 
مزه ى آسانِ  زندگى 

به فروش مى رسد
در همهمه ى ارزانِ آگهى 

آنسوى حلب هاىِ بى پول و بى پلاك.

گويى كه همزادِ مرده ى يك نوزاد
از خم و پيچِ راه باريكه هاىِ درون 

مى جويد مسيرى را، به بيرون 
تا كه پرواز دهد 

قصه ى مه آلود سفرش را
در واژه هاىِ ولگرد و ولنگار.
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سپس، سكسكه ى  سردِ سرنوشت 
خسته از قيد و بند و درد و پند

مى گيرد انتقامِ خويش را 
از چون و چندِ راه هاىِ گند

و در خاموش روشنِ روياىِ راستى 
لكنتِ تلخِ ترانه هاى تردد

تيره مى سازد در سادگى تكرار 
تلفظِ طرب انگيز نور را.

بارى، بى قرار
اين ستاره ى گرفتار در غبار 

به ياد مى آورد هنوز
طرح بيكرانه ى هستى را 

ديگر بار.
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فريب" "دلواپسى 
براى عليرضا رازقى

خوب مى دانستى
زندگىِِ آدمى را

ميانِ حسرتِ زايش 
و مدفوعِِ مرگ.

بارى، سخنى نگفتى
نه از خواهشِِ باران،

نه از آن همه درس هاىِِ سرسرى،
و نه از آرامشِِ آسمان. 

همان گاه گدارِِ فرياد
از سهمِِ آن همه ياد،
همان دلِِ شكسته و 

همان نفيرِِ خسته.

نگرفتى ديگر سراغى حتا
نه از 
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به دريارفتگان و 
نه از 

بى نشان مردگان،
زيرا مى دانستى، مى دانستى،
كه چيزى شبيهِ بدفهمىِِ ياد
پسِِ ذهنِِ بيدارخوابانى چند

بيداد مى كند.

آرى، دى ماهِ اين سال نيز
دلگيرِِ پرده پوشىِِ زمستان نمى شود

اشاره ىِ روشنى مگر
تا از بن بستِ بدآيندِ شبِ يلدا نيز بگذرى.

آى مرگ، 
زهرت كجاست تا ديگربار 
بر لرزشِِ تبسمِِ خالىِِ فريب

واهمه ىِِ غريب قرار را 
ننگرى؟
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آلوده ى خاك" بستر  بر  اى  "لكه 

مى پنداشتيم 
كه آوازِ مشترك را،

شوقِ آشنايى را،
بعد از آن همه اتفاق

مگر به اتفاق دريابيم.

هيهات كه حسادتِ آينه،
در درگاهِ امنِ فرصتِ نارو،

انعكاسِ نارواىِ حقارتِ آشنايى بود.

خوابِ چراغِ شوق و 
آهنگِ آوازِ آشنا،

بر بسترِ مهر
خوابِ پرندگانِ رابطه،
در رايحه ىِ دوستى
بى هوده مى نمود. 
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لكه اى تار، بر بسترِ آلوده ىِ اين خاك
چه كارها كه با دوستى مى كرد، 

و فرصت نبود 
كه اين همه مصدومانِ عابر را،

حتا هاى و هوىِ مشتركى،
نشانِ التيامى گردد

تا ما آدميان
بدگويى به آينه را،

جانهشته ىِ سكوت نكنيم. 

درنگ معجزتى نبود، اى دوست
تا آوازى ديگر.
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"واهمه"

در فضايى بزرگ تر از تنهايى 
كوچك تر از اندوه 
تمامِِ واهمه آن بود

كه كلامى مگر
براىِ بيانِِ احساس ام بيابم.

نه بحرانِ فرديتى بود
نه بيقرارىِِ دل
كه تنها نيازى 
براىِ همنفسى
يا كه اشتياقى

براىِِ آغوش و بوسه اى
فراىِِ فريبِ فلز

و آن سوىِِ آسيبِ آدمى.

درنگِ معجزتى نبود افسوس
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تا انجامى 
آن همه واهمه هاىِ موهوم را.

***

آرى در آن فضا
تمامِ بينشِِ من 

خطاىِِ باصره اى بيش نبود.
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راستى" اى  يادآر!  "به 

به ياد آر! اى انسان،
آن تنوره هاى ِ مرگ را

در دنياى ِ سنگر و خندق
به ياد آر!

فريادهاى ِ سهمگين ِ آدميان ِ سوخته را
در مزارع ِ مين 

و در بوى ِ زغال و پوست.

به ياد آر! 
ريشه كنى ِ آدمى را، از درون، 

با اميد ِ گريزش،  
از اسارت ِ دنيا،

تا به اعجاز و رويا.  

به ياد آر! 
آن همه سفر را،
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براى فراموشى ِ آن عشق
كه از خويش نيز پنهان بود

يا آن رفاقت
كه تنها تبادل ِ سكوت بود

و براى فراموشى ِ آن تصوير تكرارى تونل 
كه سمبل ِ چالش ِ آدمى بود ،

از دروازه ى ِ تيرگى 
تا دريچه ى ِ روشنى

و از دواير ِ بسته ى ِ تقدير
تا دنياى ِ نياز و راز.

***

آى روشنى،
توهم ِ اعجازى ما را

تا گريزى
از افسون ِ شيطانى ِ شب
يا از اين آسمان ِ تيرگى.
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و وسوسه" ها  خار وحى   خار 
 "از هزاران كس بود، نى يك كسه
 "مولوى"

ها" كوتوله  "دهكده 

آى روشنى، 
بازت خواهيم يافت ؟

دام و تهديد و كابوس را 
آيا پايانى هست؟ 

تا چند پدرانى معيوب 
راهىِ معبد مى سازند 
فرزندانِ خودكشى را 

تا در تابوت شيشه اى 
خوابِ سفيد برفى را نظاره كنند؟ 

در چه حد بى شرمى 
كارگزارانِ حرص (اين گرگ هاىِ گرسنه) 
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ارمغانِ پيشوا مى نامند 
خارخارِ وحى ها و وسوسه ها را 

آنسوىِ شكسته هاىِ آينه؟ 

در كدامين خواب 
معجزه ىِ علاج، شاهزادگانى زيباروى مى سازد 

از عليل و كور و جذامى ؟ 

تا چند، در تخيلِ قافله سالار 
گروها گروه با كره گانى چشم آبى 
مى گشايند دروازه هاىِ بهشت را 

بر خوابِ خيسِ كاروان، كاروان، باور؟ 

چرا جايى براى پوشكِ بوگندوىِ تحميق نيست 
در وصلتِ آقازاده با سفيد برفى 

 در دهكده ىِ كوتوله ها؟

آى، روشنى 
تا چند مى درويم 

كاشته هاىِ شياطين را 
در تيرگى و گناه و دروغ؟ 

و تا چه وقت 
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عجوزه گانى كهنسال 
ترس را، در هر خانه اى 

اهلى مى كنند؟ 



112 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

« در آستانه ي برزخ سحر»

شب ، تسليمِ سحر
طرد را خوب ميپذيرد

و دنيا ، صحنه اي است،
نزديك به ساعت اجرا!

چرخ ميزنند كوسه ها
 گرداگردِ نا آسودگي
و در فضايي مسموم،

زنبورهايِ كارگر،  
با پشت هايِ شكسته 
و با پينه هايِ دست، 

دفن ميشوند چون پانويسي،
در بيوگرافيِ ديگران!

تف ميكند 
خلطِ آدمي را اتوبوس 

به پياده روها



113 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

و صدايي محتضر ، بر لب هايِ كوچه 
نجوا ميكند :

اينجا،   اينجا،  " شايد  اينجا،  " شايد  شايد 
آن برزخي است  

كه شاعران ماوا دارند! "



114 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

«معماي آدمي»

چه رازي ست بينِ آدم ها
بينِِ اين سايه ها 

كه گم ميشوند در خاموشيِ چراغ ها. 

با انكاري در خيال گونه گي، 
يا در بي خبري، 

مي افزايند گزينه اي را 
به گزينه هايِ موجود شان 
با بريده ، بريده هايِ كاغذ 
چونان چيزي شبيه جنون، 

از كلافه گي.

سپس،
فرياد ميزنند 

از ظريف ترينِِ شاخه ها 
حديثِ ريشه هايِ رو به اوج را 



115 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

در جستجويِ فصلي براي زيستن 
يا براي بيداري، 

جانشينِ انبوهِ خواب هايِ بيهوده 
يا كه حتي براي خنده اي 

در شكافِ ثانيه ها!



116 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

"آواى عصيان"
  براى ناديا شاعرفقيد افغانى و براى شعرش  فرياد بى آوا

صداىِ گام هاىِ سردِ عصيان است. 

به اينجا مى رسيم از راه اينك 
خستگانى چند 

دامن از تشويش آورده 
چه دردآلود 
دل هامان 

خراب، آشفته و نالان 
گام ها 

عاصى و خواب آلود. 

به اينجا مى رسيم از راه اينك 
مردمانى 

درد پرورد، خاطر آزرده 
گمان 



117 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

از نفس هامان رخت بسته 
قلب ها 

ضايع، ترك خورده. 

نه در قاموسِ رويامان رهايى نقش مى بندد 
نه حتى برقِ شكى مى زند 
از كور ابرِ ذهن مان بيرون 

خداوندا 
ندانم مى رسد

آواى اين عصيان مان 
تا گرد 

تا گردون؟ 

صداىِ گام هاىِ سردِ عصيان است.



118 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

" دوزخ  در  " زيست 
اثر اسكار وايلد" اثر اسكار وايلد" اثر اسكار وايلد ديوان قضا" ديوان قضا" ديوان قضا    با الهام و اقتباس از

چه كرده اى ؟  
جز بناىِ هفت محرابِ گناه ،
جز بى رحمى به محتاجان و،

تلخ دلى به بى يار و ياوران .  
 آيا گوش بر نبستى 

بر فريادِ دردمندان ؟   

چه نان ها كه از كودكانِ بى پدر گرفتى 
تا سگانِ خويش را سيركنى   

و خوردى هر آنچه حرام را .
چه خون ها كه بر خاك ريختى 

از بى گناهان .  

چه انارها كه نهادى 
ميان دستانِ بتان ات   

تا باز پس دهى   



119 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

. ". ". شهوت " شهوت " شهوت  را با " را با " را با  مهر " مهر " مهر  ارمغانِ     
پر نقش و نگار بود

ديوارِ خوابگاه ات   
و برخواستى از بسترِ شهوت 

با آوازِ ناى .   

همه ى حيات ات ،تبهكارى بود .

رنجه ساختى 
دستانى كه بتو غذا رساند   

پست كردى 
پستانى كه بتو شيره حيات رساند   

تشنه بازگشت
هرآنكه براى جرعه اى آب به سوى ات آمد   

و فروختى به پول 
همراه ات را.   

همه ى هستى ات گناه بود 
و درجهنم زيستى   

زيرا كه ترا    
تصورِ بهشت نبود.     



120 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

«ساخت اين جهان»

اوجِ اشتياق 
در سايه روشنِ بامداد مى نمود   

موجِ ابتكار 
در روشنائى خيال.   

وضوحِ حضور 
          سايه در تصاويرِ واضح ترِ ياد داشت 

و مى پنداشتم 
          كه همه ى نشانه ها 

      در رايحه ى آرام گل  بايد و 
      در آغازِ نسيم 

      در آنجا 
كه هستى ظهور مى كند.

مى انگاشتم 



121 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

كه  ما همگى   
اجزاىِ يك دايره ىِ نور بوده ايم .    

هيهات،  
كه بر مخروبه هاىِ خيال،  

و در قضاوتى مشكوك   
گمراهىِ مرسومِ زمانه بود    

بر ساختِ اين جهان .     

كوتاهى بود و فقر
بر دايره ىِ تيرگى   

تهى ماندگى، 
و خشونت 

اندوه، 
ترس و عفونت. 



122 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

«من دستان گران ام را
به سندان جمجمه ام كوفتم 
و بسان خدايى در زنجير 
ناليدم»
شاملو

آنچه هست" "هر 
در اعترا ض به چهارسال اشغال عراق

آرى، 
در هر آنچه هست

در مرگ، مرگ و مرگ، 
مرگِ صبح، مرگ نيمروز، مرگِ شب

مرگِ اشك هاىِ عشق 

مرگِ پاسخ در مزاح 
مرگِ پرسش هاى چشم براه 

مرگِ پاسخ  به هراس 
در جريانِ سريعِ خون

مرگِ راستى 
در لرزش، در كنون، 



123 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

مرگِ آگاهى ِ آدمى 
در غرور، درجنون 

مرگِ ژرفاى دنيا
فراتر از فنا، 

مرگِ جستار ، مرگِ نسيان
 بى صدا

مرگِ لرزش 
در هراس، 

مرگِ شور، مرگِ خشم
در لرزش و تماس 

مرگِ ترس 
درگلوگاهِ درد

مرگِ درد
در شادى ، در لبخند

مرگِ سرخ، مرگ سبز
در سال هاىِ شكست 

مرگِ مرگ
در هر آنچه هست.



124 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

«پرسشي دائمي»

پرسشي دائمي 
در وجودت مي ريزد.
عطش واهي درك، 

غروري پيش از سقوط را مي ماند 
و گواه هولناك تنهايي اند

 فريادهاي شك.

شرايط خاكي ات 
رهايي را محدود مي كنند،

نه مي تواني پر بزني 
نه خود را به آتش بزني.

طرح مي زند همه چيز را 
جهاني با برنامه:

مخدرات را، الگوي لباس را،
طرح هاي سياسي را، 



125 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

نقشه ي خانه، طرح پارچه،
بدن ها و صورت ها را.

توهم وفور مي دهند 
نمونه هاي قلابي ي همه چيز،

و توهم قدرت، 
دسترسي 

به  نشان هاي امتياز.

همه چيز به فروش مي رسد، 
همه چيز، همه چيز:

اين عصاره، 
شكم گاو و كثافت مستراح، 

مغز گربه اي كه ديگر مسحور ماهي ها  نمي شود،
حس آدمي،

ادرار ميمون، 
تيغ جوجه تيغي، 

قطرات باران،
بشكه ي زنگ زده اي كه در آن كثافات جمع مي شوند،

چسب مايع خشك شده،
كف دهان سگ هاي هار،

خشونت بي دليل، 



21 - كتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيكك مكتب و پلاستيك در مغا

ترس مرگ، 
شير گرگ، 
زهر افعي، 

تجربه ي سفر،
و اين عصاره 

كه تو را مي سازد.

پرسشي دائمي 
در وجودت مي ريزد:

«اين چه نمايشي است از آدمي، 
بي هيچ آدمي؟»




